موضوع تحقیق: فقر

فقر یا تهیدستی به معنای کمبود امکانات برای تهیه حداقل نیازهای زندگی است.مقیاس، سطح و تصورات در پیرامون علل فقر از نگاه زمان و مکان متفاوت است.

سطح زندگی
سطح زندگی اصطلاحی است که برای نشان دادن حدود مصارف مادی و معنوی اهالی یک کشور به کار می‌رود. سطح زندگی به میزان و چگونگی برآوردن نیازهای مادی و معنوی بستگی داشته و در ساختارهای اقتصادی - اجتماعی و در مراحل مختلف رشد تاریخی و بر حسب کشورهای مختلف فرق می‌‌کند. سطح زندگی مستقیما به تولید اجتماعی، درآمد اهالی، میزان مصرف کالاهای بلند مدت و کوتاه مدت و چگونگی برطرف کردن نیازهای فرهنگی و بهداشتی وابسته است .

علت ها

فقر به علت تفاوت طبقاتی جامعه بروز می‌‌کند که بعد از دوران اولیه انسان‌های بدوی که سال‌ها پیش زندگی می‌‌کردند به بار آمده است و نتیجه آن تفاوت‌های اجتماعی در سطوح طبقات متفاوت جامعه است.

سند كاهش فقر

هيأت وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌‌ ايران، سند كاهش فقر و هدفمند كردن يارانه ها را در 14 ماده مصوب كرده است. طبق ماده يك اين سند، اصول حاكم بر برنامه هاي كاهش فقر به شرح زير است: 

دسترسي همه افراد جامعه به حداقل نياز هاي اساسي يك حق همگاني است و تأمين اين حق بر عهده دولت است. 

در طراحي برنامه ها و سياست هاي اقتصادي، علاوه بر اهداف تخصصي بخش ها، تأثيرات ناشي از اجرا بر رفاه آحاد كشور نيز مدنظر قرار گرفته و هزينه هاي جبراني آثار سوء سياست ها و برنامه هاي اقتصادي بر رفاه مردم، از منابع اجراي همان سياست ها و برنامه هاي اقتصادي تأمين شود. 

به فقرا به عنوان افرادي نگريسته شود كه بايد در فرآيند فقرزدايي خودشان شركت كنند. 

اقدامات حمايتي با اولويت تحت پوشش قرار گرفتن محروم ترين افراد جامعه (از لحاظ شدت فقر)، صورت گيرد.

به منظور توانمندسازي فقرا با هدف شركت در فرآيند فعاليت هاي اقتصادي و كسب مشاغل پايدار، آموزش مهارت هاي شغلي متناسب با نياز هاي بازار كار ارايه شود.

پيشگيري از ايجاد و بروز فقر و بهبود وضعيت زندگي گروه هاي محروم در اولويت است. اقدامات ارايه شده در اين خصوص، نخست بايد برطرف كننده عوامل و زمينه هايي باشد كه موجب ايجاد فقر مي‌‌ شوند. در مرحله بعد، مساعدت مالي و فرهنگي و آموزش هايي را شامل شود كه در افراد جامعه توانمندي ايجاد مي‌‌ كند.

جهت گيري برنامه هاي فقرزدايي به گونه اي است كه منجر به خروج افراد داراي توانايي كار از پوشش خدمات حمايتي به پوشش بيمه هاي اجتماعي مي‌‌ شوند.

پوشش هاي حمايتي فقرايي كه توانايي كار و فعاليت دارند، از نظر زماني محدود و طي دوره حمايت، اقدامات لازم براي كسب مهارت هاي شغلي به صورت رايگان براي آنها فراهم مي‌‌ شود. اهداف آرماني و كيفي اين سند در ماده سوم و چهارم آن بررسي شده است. بر اين اساس، استقرار عدالت اجتماعي، كاهش نابرابري اجتماعي و اقتصادي، كاهش فقر و محدوديت، توانمندسازي فقرا و هدفمند كردن يارانه ها به عنوان اهداف آرماني سند كاهش فقر تلقي شده است. 

از سوي ديگر، اهداف كيفي سند كاهش فقر به شرح زير مي‌‌ باشند: 

1) بهبود وضعيت تغذيه.

2) بهبود سطح دسترسي به خدمات بهداشتي، درماني و توان بخشي مورد نياز.

3) ارتقاي سطح مهارت هاي زندگي مبتني بر دانش.

4) ارتقاي وضعيت مسكن و سرپناه.

5) بازگرداندن گروه هاي آسيب پذير به حوزه فعاليت هاي اجتماعي.

6) كاهش آسيب هاي ناشي از مخاطرات طبيعي، سياسي و اجتماعي.

در ماده 7 اين سند، منابع و مصارف حساب هدفمندسازي يارانه ها توضيح داده شده است. منابع حاصل از اصلاح نظام موجود پرداخت يارانه ها، نود درصد منابع حاصله از شفاف سازي يارانه هاي پنهان به ويژه شفاف سازي يارانه حامل هاي انرژي و ماليات ويژه رفاه اجتماعي، از جمله منابع حساب هدفمند سازي يارانه ها مي‌‌ باشند. 

ماهیت‌ فقر؛

 درادبیات‌ اقتصادی‌ دو نوع‌ فقر تعریف‌ شده‌ است‌:

1. فقر مطلق‌

هرگاه‌ شخصی‌ از تأمین‌ نیازهای‌ اوّلیه‌ی‌ زندگی‌ خود وافراد تحت‌سرپرستی‌اش‌ ناتوان‌ باشد و به‌ عبارت‌ دیگر، از آن‌ میزان‌ كالری‌ یا پروتئین‌ كه‌برای‌ ادامه‌ی‌ حیات‌ سالم‌ لازم‌ است‌ برخوردار نباشند، دچار فقر مطلق‌ است‌.

با توجّه‌ بدین‌ تعریف‌، امروزه‌ بخش‌ عظیمی‌ از افراد جهان‌ درفقر مطلق‌ به‌سر می‌برند. حدود 180 میلیون‌ كودك‌ درجهان‌، به‌ ویژه‌ در جنوب‌ شرقی‌آسیا،از سوءتغذیه‌ رنج‌ می‌برند؛ و سالانه‌ 5 میلیون‌ كودك‌ در جهان‌ به‌ سبب‌كمبود مواد غذایی‌ جان‌ خود را از دست‌ می‌دهند. همین‌ تعبیر را در سطح‌كلان‌ و برای‌ جوامع‌ نیز می‌توان‌ به‌ كار برد؛ یعنی‌ هرگاه‌ درآمد سرانه‌ی‌جامعه‌یی‌ از حدّ لازم‌ برای‌ تأمین‌ چنین‌ نیازهایی‌ كم‌تر باشد،این‌ جامعه‌ درفقرمطلق‌ به‌ سر می‌برد.

2. فقر نسبی‌
ممكن‌ است‌ گروهی‌ از افراد یك‌ كشور از توانایی‌ لازم‌ برای‌ تأمین‌نیازهای‌ اوّلیه‌ی‌ زندگی‌ برخوردار باشند؛ ولی‌ به‌ لحاظ‌ این‌كه‌ درآمد و سطح‌زندگی‌ آنان‌ از متوسط‌ درآمد جامعه‌ پایین‌تر است‌، در فقر نسبی‌ به‌ سر برند.همچنین‌ هرگاه‌ درآمد جامعه‌یی‌ از سطح‌ متوسط‌ درآمد كشورهای‌ جهان‌پایین‌تر باشد، آن‌ كشور، در سطح‌ كلان‌، در فقر نسبی‌ به‌ سر می‌برد. هر چندنیازهای‌ اساسی‌ خود را تأمین‌ كند. آنچه‌ از روایات‌ و نیز فتاوای‌ فقها استنباط‌می‌شود، این‌ است‌ كه‌ فقیر در اسلام‌ طبق‌ معیار دوم‌ تعریف‌ شده‌ است‌. دربحث‌ تعیین‌ خط‌ فقر، بدین‌ موضوع‌ با تفصیل‌ بیش‌تری‌ خواهیم‌ پرداخت‌.

دیدگاه‌های‌ مختلف‌ درباره‌ی‌ فقر :

از آن‌جا كه‌ آدمی‌ پیوسته‌ با فقر و آثار ناشی‌ از آن‌ درگیر بوده‌ است‌، ادیان‌و مكاتب‌ مختلف‌ درباره‌ی‌ آن‌ اظهار نظر كرده‌اند.

فقر در دین‌ یهود 

آیین‌ یهود فقر را امری‌ طبیعی‌ و تكوینی‌ می‌داند؛ ولی‌ در پی‌ معالجه‌ی‌آثار آن‌ است‌؛برای‌ مثال‌ در تورات‌ كنونی‌ می‌خوانیم‌:

ان‌ّ الفقر و الغنی‌ بیداللّه‌ وحده‌، الرّب‌ یفقر ویغنی‌. 

فقر وغنا تنها به‌دست‌ خداوند است‌، پروردگارانسان‌ها را فقیر وثروت‌مندمی‌سازد. 

در جای‌ دیگر، ثروت‌مندان‌ را چنین‌ اندرز می‌دهد:

مَن‌ یعطی‌ الفقیر لایحتاج‌ و لمن‌ یحجب‌ُ عنه‌ لعنات‌ كثیره‌.     

هر كس‌ به‌ فقیر ببخشد، محتاج‌ نمی‌شود؛ و هر كه‌ منع‌ كند، مورد لعنت‌ بسیارقرار می‌گیرد.

تأكید بر پرداخت‌ زكات‌ در این‌ شریعت‌، بیان‌گر این‌ است‌ كه‌ حضرت‌موسی‌(ع) در اندیشه‌ی‌ درمان‌ فقر قوم‌ خود به‌ سرمی‌برد. قرآن‌ كریم‌ در آیاتی‌چند پیمان‌ خداوند با بنی‌اسرائیل‌ درباره‌ی‌ پرداخت‌ زكات‌ را یادآوری‌می‌كند.

فقر در مسیحیت‌:

بی‌تردید فقر در شریعت‌ حضرت‌ عیسی‌(ع) نیز مطلوب‌ نبوده‌ است‌؛ زیراحضرت‌ عیسی‌(ع) خود را به‌ پرداخت‌ زكات‌ مأمور می‌دانست‌ و می‌فرمود:

و اوصانی‌ بالصلوه‌ والزكاه‌ مادمت‌ُ حیاً
آن‌ حضرت‌ پیروان‌ خود را به‌ نیكی‌ به‌ نیازمندان‌ سفارش‌ می‌كرد ومی‌فرمود:

خوشا به‌ حال‌ كسانی‌ كه‌ اهل‌ ترحم‌ كردن‌ شمرده‌ می‌شوند. 

البتّه‌ انجیلی‌ كه‌ اكنون‌ موجود است‌، فقرا را نیز تسلاّی‌ خاطر می‌دهد ومی‌كوشد از غم‌ آن‌ها بكاهد:

«ملكوت‌ خداوند در خوردن‌ و آشامیدن‌ نیست‌.»

تجربه‌ عملی‌ كلیسا در قرون‌ گذشته‌، به‌ ویژه‌ قرون‌ وسطا، به‌ طور عمده‌توجیه‌ ستم‌ ستم‌گران‌ و طبیعی‌ و مقدّر جلوه‌ دادن‌ فقر بیچارگان‌ بوده‌ است‌ وهیچ‌گونه‌ تلاشی‌ در جهت‌ مبارزه‌ با این‌ پدیده‌ ازسوی‌ آنان‌ صورت‌ نگرفت‌.این‌ واكنش‌ در برابر فقر، سبب‌ شد تا گروه‌هایی‌ چون‌ ماركسیست‌ها دین‌ راتخدیر كننده‌ی‌ فقرا وتوجیه‌گر استثمار قدرت‌مندان‌ معرفی‌ كنند. این‌ واكنش‌همچنین‌ موجب‌ شد تا پس‌ از رنسانس‌، برخی‌ از تفكرهای‌ نوظهور درجوامع‌غربی‌ سعادت‌ انسان‌ را در جدایی‌ هر چه‌ بیش‌تر از دین‌ بدانند.

فقر در نظر سرمایه‌داری‌:

سیستم‌ سرمایه‌داری‌ فقر راناشی‌ از كمبود منابع‌ طبیعی‌ و ناتوانی‌ طبیعت‌ازبرآورده‌ ساختن‌ نیازهای‌ بشر می‌داند. اقتصاددانان‌ كلاسیك‌ در برابر فقرواكنش‌های‌ متفاوتی‌ داشته‌اند. اسمیت‌ (1723 - 1790)، اقتصاددان‌خوش‌بین‌ این‌ نظام‌، می‌گوید:

جامعه‌ای‌ كه‌ بخش‌ اعظم‌ آن‌ رافقرا تشكیل‌ می‌دهندهیچ‌گاه‌ به‌ شكوفایی‌ وخوشبختی‌ نخواهد رسید.

در مقابل‌ مالتوس‌ (1766ـ1834) و ریكاردو (1772ـ1823)،اقتصاددانان‌ بدبین‌ سرمایه‌داری‌، به‌ شدّت‌ به‌ تضعیف‌ طبقه‌ فقیر حكم‌ كرده‌،هرگونه‌ حمایت‌ از این‌ طبقه‌ را مردود می‌دانند. مالتوس‌ می‌گوید:

كسانی‌ كه‌ از قبل‌ دنیا را دراختیار دارند از حق‌ّ استفاده‌ از این‌ مواهب‌برخوردارند و اگر به‌قدری‌ گمراه‌ باشند كه‌ بر تهیدستان‌ گرسنه‌ رحم‌ آورند،به‌زودی‌ جزای‌ خطای‌ خود را خواهند دید.

ریكاردو نیز، كه‌ از مخالفان‌ قوانین‌ فقرا و خواستار لغو آن‌ها بود، از ارسال‌كمك‌ جهت‌ احداث‌ مدرسه‌ی‌ كودكان‌ در «وست‌ مینستر بروگام‌» امتناع‌ كرد؛زیرا قرار بود به‌ كودكان‌ این‌ مدرسه‌ یك‌ وعده‌ غذا داده‌ شود. به‌ نظر او این‌ كارافزایش‌ جمعیت‌ را تشویق‌ می‌كرد. اقتصاددانان‌ بعدی‌ نیز، تحت‌ تأثیرتقدیرگرایی‌ تكامل‌ یافته‌ی‌ مالتوس‌، برخورد با مسئله‌ی‌ فقر را چون‌ برخورد بامرگ‌،بیماری‌ وسایر پدیده‌های‌ طبیعی‌ می‌دانند؛ برای‌ مثال‌ «تاكری‌» در1848 می‌گوید:

اگر قوانین‌ علم‌ اقتصاد حكم‌ می‌كند كه‌ توده‌های‌ فقیر همچنان‌ در فقر باقی‌باشند، باید پذیرفت‌.

هر چند نظام‌ سرمایه‌داری‌، به‌ منظور بقای‌ خود، به‌ تدریج‌ در جهت‌ فراهم‌كردن‌ حداقل‌ معیشت‌ و برخی‌ از امور رفاهی‌ برای‌ طبقه‌ی‌ ضعیف‌ كارهایی‌انجام‌ داد؛ ولی‌ اصل‌ نگرش‌ آن‌ها به‌ فقر و فقرا تغییر محسوسی‌ نكرده‌ است‌.

یكی‌ از چیزهایی‌ كه‌ با تجدید حیات‌ اقتصاد سیاسی‌ لیبرال‌ همراه‌ بوده‌، تلاش‌در جهت‌ صیقل‌ دادن‌ به‌ این‌ باور و ترغیب‌ طبقه‌ی‌ كارگر به‌ پذیرش‌ این‌مطلب‌ بوده‌ است‌ كه‌ اگر صاحبان‌ ثروت‌ و مكنت‌ بدون‌ هرگونه‌ مانعی‌ به‌كسب‌ ثروت‌ بپردازند، منافع‌ آن‌ها نیز خود به‌ خود تأمین‌ خواهد شد؛ حال‌آن‌كه‌ اگر در پی‌ آن‌ باشند كه‌ خود سهم‌ بیشتری‌ از ثروت‌ را به‌دست‌ آورند به‌منافع‌ خود صدمه‌ خواهند زد.

با گذشت‌ زمان‌ و طرح‌ انتقادات‌ فراوان‌ به‌ این‌ نظام‌، حكومت‌هایی‌ كه‌اقتصادشان‌ بر اساس‌ نظام‌ سرمایه‌داری‌ بودبرای‌ جلوگیری‌ از فروپاشی‌ خود وحفظ‌ منافع‌ مشترك‌ دولت‌ و طبقه‌ی‌ سرمایه‌دار، با وضع‌ قوانین‌ و مقرراتی‌ به‌نفع‌ طبقه‌ كارگر و در حمایت‌ از مستمندان‌، به‌ تحولاتی‌ در نظام‌ سرمایه‌داری‌تن‌دادند؛ مسئله‌ی‌ تأمین‌ اجتماعی‌ بخشی‌ از این‌ تحولات‌ است‌ كه‌ با نظارت‌ برقوانین‌ كار و مقابله‌ با بیكاری‌ توانست‌ تا حدودی‌ از وضعیت‌ اسفبار مستمندان‌جلوگیری‌ كند.
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